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وضعیت حقوقی مهریه‌های سنگین در نکاح دائم" 
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امروزه در جامعه ایرانی و برخحی جوامع دیگر اینچنین مرسوم شده است که برای اعتبار 
بیشتر ازدواج مهریه‌های سنگین در نظر می‌گیرند و به نظر عوام هر چقدر مهر بیشتر باشد نهاد 
نکاح استحکام بیشتری می‌يابد. با صرف نظر از بار منقی این رسم و عادت از بُعد اخلاقی, از 
نظر حقوقی نیز تعیین مهریه‌های سنگین می‌تواند پیامدهایی را به دنبال داشته باشد. وضعیت 
حقوقی این نوع مهریه‌ها موضوع مقالهةٌ حاضر است. فرضية تحقیق آن است که سنگین بودن 
مهر به خودی خود موجبی برای بطلان آن نیست. ولی اگر مهر بالاتر از توان عرفی مرد در 
نظر گرفته شود به گونه‌ای که زن در هنگام ازدواج بداند که وی قدرت فعلی برای پرداحت آن 
را ندارد. دیگر حق حبس نخواهد داشت. در اين پژوهش به قانونگذارتوصیه شده تا به عنوان 
انوی. حداکثری را برای اجرای ماده ۱۰۸۵ ق. م. در خصوص مهر در نظر گیرد. 

کلیدواژه‌ها: مه ازدواج, قانون مدنی. 
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۱۹۰ مطالعات اسلامی- فقه و اصول شماره ۸۱/۱ 
۱ مقدمه 

مهریه در حقوق ایران مبتنی بر مذهب و برگرفته از حقوق اسلام می‌باشد. نظیر 
این نهاد در حقوق غرب یافت نمی‌شود و آنچه از واژه‌های لاتين به عنوان معادل آن 
می‌توان آورد با احکام و ویژگیهای نهاد مهر در حقوق ما تفاوت دارد.! 

مهر در حقوق اسلام و ایران بهای فروش زن نیست بلکه مالی است که به نشانة 
مهر و وفا از سوی مرد به زن پرداخت می‌شود تا علامتی بر صدق و راستی او باشد و 
لذا به آن «نحله» و «صداق» می‌گویند(و ات صقان لت سوه سای ی ۳۲ 

متأسفانه امروزه در جامعة ایران نهاد مهر از فلسفه وجودی خویش فاصله گرفته 
و به صورت ضمانت استحکام نکاح در آینده درآمده است. بسیاری از مردم تصور 
می‌کنند هر چه میزان مهر سنگین‌تر باشد. ازدواج از استحکام بیشتری برخوردار است؛ 
در حالی که قرار دادن مهریه‌های سنگین اگراز نظر اسلام ممنوع نباشد. لااقل نایسند 
است. در متون اسلامی بالا بودن میزان مهر موجب بروز دشمنی قلمداد شده و این 
تیوک که مزر هبار از تال تون وتات نی ال گیرکق ام گنه کف کته ایتک 

هم‌اکنون گرانی مهریه به یکی از موانع موجود در راه ازدواج جوانان تبدیل شده 
است و باید برای آن چاره‌ای انديشید. بی‌تردید. آموزش و پرورش صحیح دختران و 
خانواده‌ها و تنویر افکار مردم و معتقد ساختن آنان به اينکه ازدواج یک معامله اقتصادی 
نیست و حیثیت و آبرو و خوشبختی دختر و گرمی کانون خانواده به زیادی مهر بستگی 
۱.عبارت احعصهللاهه مهمتسعه در فرهنگ‌های حقوقی آورده شده ولی در توضیح آن گفته‌اند نوعي توافق مالی 
میان دو طرف نکاح است که ممکن است در ضمن عقد یا پس از آن منعقد شود و هدف از آن تأمين درآمدی 
برای یکی از دو همسر (خواه زن يا مرد) يا بچه‌ها می‌باشد. این توافق با مشخصات و احکام نهاد «مهر» درحقوق 
اسلام و ایران تفاوت دارد. ر. ک: 

۱ ۰ :و .۲4 ۲۵۵ رقتمکیه ها که تعجمتهز معفهم) ۸۵ 

همچنین واژه 07 در فرهنگ‌های عمومی آمده که در برحی جوامع به معنای پول یا مالی است که زن باید 
هنگام ازدواج به مرد بپردازد و در برعی جوامع هم مرد به خانوادة زن می‌پردازد. 


۲ مجلسی. ۳۵۱/۱۰۰ حدیث ۲۲ «لا تغالوا بمهور النساء فیکون عداوة ؛ و ص ۳۵۲ حدیت ۳۴؛ «لا تغالوا 
بمهور النساء فائما هی سقیا له سبحانه». 


پاییز و زمستان ۸۷ وضعیت حقوقی مهریه‌های سنگین در نکاح دائم 1۹۱ 
ندارد. بیش از اصلاح قانون می‌تواند موثر باشد. هر چند تلاش می‌شود در 
قانونگذاری‌های جدید نوعی حد نهایی برای مهر در نظر گرفته شود. 

بههر حال. آنچهمد نظر‌ها دز این نوشتار است» تاثیری: است که کراف بودن 
میزان مهر بر وضعیت عقد و مهر می‌گذارد. در حقیقت سوال آن است که آبا می‌توان 
چنین مهری را به دلیل فقدان قدرت بر تسلیم باطل انگاشت؟ و بر فرض که آن را 
صحیح بدانیم» آیا زن می‌تواند در چنین وضعیتی از حق حبس استفاده کند و مادام که 
تمامی مهر به وی پرداخت نشده است از انجام وظایف زناشوئی امتناع ورزد؟ برای 
پاسخ به این پرسشها به نظر می‌رسد که ريشه بحث را در دو موضوع باید جستجو کرد: 
نخست آنکه مهر چیست و رابطه حقوقی آن با عقد نکاح چگونه است؟ و دوم آنکه 
قلمرو اعتبار قدرت بر تسلیم در قراردادها تا کجاست و آیا در مثل «مهر» نیز قدرت 


۲.ماهیت مهر و رابطه آن با عقد نکاح 

مهر که در متون اسلامی به آن «صداق)» «اجر). «نعله) ! و غیر اینها نیز اطلاق شده مالی 
است که مرد در ضمن عقد نکاح به زن تملیک و پا پرداخت آن را به او تعهد می‌کند. نوع و 
میزان این مال بستگی به توافق طرفین دارد و اگر در ضمن نکاح دائم توافقی دربارة آن 
صورت نگرفت. پس از عقد توسط خود آنها یا ثخص مورد توافق آنان و یابه وسیلة 
دادگاه, مشخص می‌گردد. مقدار صداق نزد فقیهان اندازه معینی ندارد و هرچیزی که 
شایستگی دارد ثمن بیع یا اجرت اجاره قرار گیرد می‌تواند مهر نیز واقع شود حواه 
مقدار آن کم باشد پا زیاد. 

دربارة ارتباط با نوع رابطة مهر با عقد نکاح سه احتمال ممکن است به نظر 


برسد: 


.قرآن کریم. آيةٌ ۴ سوره نساء یا آیة ۲۳۷ سوره بقره و آیة ۲۴ سوره نساء. 


۱۹۲ مطالعات اسلامی- فقه و اصول شماره ۸۱/۱ 


نخست آنکه مهر را عوض استمتاع جنسی مرد از زن بدانیم. این تعبیر در میان 
فقهای پیشین رائج بود که مهر را «عوض بُضع» می‌خواندند(النجفی. ۱۳۶۶ ۲/۳۱؛ 
الشهید النانی. ۱۴۱۶ ق: ۲۱۵؛ محقق النانی. ۱۴۱۵ ق: ۸۰ ۱۴۳ ۴۳۰ و ۴۳۹). ولی 
ظاهراً مقصود آنان معاوضه حقیقی بین مهر و بهره‌برداری جنسی نبوده بلکه نکاح را 
عقّد «شبه معاوضی» می‌دانسته‌اند و الا واضح است که تقابل حقیقی بین مهر و بهرة 
جنسی وجود ندارد چرا که زن نیز از مرد بهر؛ جنسی می‌برد. 

دوم آنکه آن را شرط ضمن عقد تلقی کنیم گویی دو طرف در ضمن عقد. التزام 
و تعهد خود به پیمان زناشوئی را به مهر پیوند زده و عقد را مشروط به تملیک مال از 
نشواعن واه فر از دافهانل: 

این نظر نیز قابل پذیرش نیست. زیرا به طور معمول. این گونه نیست که انشای 
عقد یا رضای زوجه مقیّد به مهر خاص باشد. به همین دلیل است که بطلان مهر منجر 
به بطلان نکاح نمی‌گردد. چه بسا مهریه‌ای که از سوی دو طرف معین شده وجود 
خارجی ندارد و پا به دلیل نامشروع بودن و یا غیر آن باطل اعلام می‌شود ولی نکاح 
همچنان باقی یت و وه تاه ان «مهر المثل» و در برخی از موارد مثل المهر» 
جایگزین مهر قراردادی می‌گردد(قانون مدنی ایران, ماده ۱۰۰). 

بدین ترتیب» رابطهٌ مهر با عقد نکاح رابطه شرط باعقد نیست و پیوستگی. 
تقیید و تعلیق در انشا یا رضا در آن مشاهده نمی‌شود." در حالی که اگر رابطة عقد و 
مهر رابطة عقد و شرط بود در فرض منتفی بودن شرط به دلیل نبود موضوع و مانند آن؛ 
برای طرف دیگر حق فسخ پدید می‌آمد. مثلاً اگر شخصی به این شرط ازدواج کند که 
هفسر ایتده او دارای مدرک خاص باشد و پس از عقد معلوم شود مدرک مزبور را 
نداشته» می‌تواند عقد نکاح را به دلیل فقدان صفت شرط شده فسخ کند(ماده‌۱۱۲۸ق.ع.) 


۱. برخی عقیده دارند که در مواردی ممکن است رضایت زوجه مقید به مهر حاص باشد و در این موارد بطلان 
مهر می‌تواند به بطلان عقد منجر شود. ر. ک: یزدی, ٩۱.‏ 


پاییز و زمستان ۸۷ وضعیت حقوقی مهریه‌های سنگین در نکاح دائم #نط 


در حالی که اگر مهریة او اتومبیل معین باشد و بعد از عقد معلوم شود اتومبیل از آن 
دیگری است و او هم رضایت نمی‌دهد. عقد صحیح و هیچ حق فسخی هم وجود 
نخواهد داشت بلکه شوهر موظّف است مطابق ماد؛ ۱۱۰۰ ق. م. قیمت آن اتومبیل را 
به همسر خویش بپردازد. 

بدین ترتیب. مهر: شرط ضمن عقد نکاح نیست زیرا نه خود عقد به آن پیوند 
خورده و نه التزام به عقد. برخحلاف شروط ضمن عقد نکاح که اگر شرط فعل باشد» 
حود عتد بر التزام طرف مقابل وابسته گشته و به صرف اينکه مرد. ایجاب زن را قبول 
کرد. موضوع شرط تحقق يافته و زن می‌تواند وی را اجبار به انجام شرط نماید. هر چند 
بر اثر امتناع مرد از انجام عمل شرط شده زن حق فسخ نکاح را ندارد. چون در تحلیل 
حقوقی. موضوع تعلیق, التزام مرد به انجام کار بوده و آن هم به صرف قبول ایجاب؛ 
تحقق يافته است. ۱ 

و اگر شرط, شرط صفت باشد التزام به عفد وابسته به وجود شرط گشته است 
و چون صفت مورد نظروجود ندارد مرد نیز التزام به عقد نخواهد داشت و می‌تواند آن 
را بر هم زند(قنواتی و همکاران ۱۳۸۱: ۱۶۷ به بعد). 

البته آنچه گفتیم. تحلیل حقوقی شرط در ضمن عقد نکاح است که از مجموع 
ادله به دست می‌آید. و در سایر عقود وضعیت به گونهٌ دیگری است که توضیح آن در 
این مختصر نمی گنجد. 

اختمالن سوم آن که مهر یکی از احکام شرعی نکاح و در واقع نهادی جداگانه 
است که ظرف وجودی آن عقد ازدواج می‌باشد. در واقع شارع مقدس اسلام به لحاظ 
مصالحی از جمله ایجاد الفت بین زن و مرد و جلب محبت زن. نهاد مهر را به قرارداد 
نکاح افزوده است. به سخن دیگر قرارداد زن و مرد راجع به مهر یک قرارداد مالی تبعی 
است که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور می‌باشد. 


۱۹۴ مطالعات اسلامی- فقه و اصول شماره ۸۱/۱ 


۳.اشتراط قدرت بر تسلیم در مهر 

از مطالب پیشین معلوم شد که مهریه رکن عقد نیست و حکم عوض را ندارد 
بلکه توافقی است جداگانه که ظرف تحقق آن عقد نکاح می‌باشد. اکنون بحث در این 
است که آیا قدرت بر تسلیم در توافقهات تبعی نیز شرط است یا ویژه عقود اصلی 
ی 

برای یافتن پاسخ صحبح باید به دلیل اعتبار این شرط مراجعه کرد. به نظر عده‌ای از 
فقیهان دلیل اعتبار قدرت بر تسلیم. حدیث معروف غرر است. در این حدیث پیامبر 
اکرم(ص) از بیعی که در آن «غرر» وجود دارد نهی کرده و این نهی به معنای فساد 
معامله تلقی می‌گردد. غرر به معنای خطر پیدایش نزاع در آینده است و قراردادی که 
توان اجرای تعهد و تسلیم مورد معامله در آن معلوم نیست» غرری و نزاع برانگیز 
شا 

در نقد این استدلال به دو نکته باید توجه داشت: نخست آنکه بر فرض پذیرش 
صخت سند این حدیث. حکم مذکور در آن» ویژهٌ بیع است و پیامبر گرامی از بیع 
غرری» نهی کرده‌اند و سریان حکم در سایر عقود نیاز به دلیل جداگانه دارد. 

دوم آنکه اگر فرضاً يقین به نبود تفاوت بین قراردادها داشته باشیم و قدرت بر 
تسلیم را از شروط عمومی همه قراردادها بدانیم» الغاء خصوصیت نسبت به عقودی 
چون اجاره و مانند آن از عقود معاوضی امکان‌پذیر است در حالی که مهر در زمره 
توافقهایی است که رعایت شروط عمومی عقود نسبت به آن تا حدودی نادیده گرفته 
می‌شود. فقیهان تصریح کرده‌اند که رفع ابهام از جنس صفت و مقدار به گونه‌ای که در 
بیع و سایر عقود معاوضی ضرورت دارد در مهر لازم نیست؛ چرا که مهر در زمره عقود 
احسانی و قراردادهای رایگان است و در چنین عقودی قانونگذار در شروط عمومی 


۱ از کتابهای روایی شیعه: وسائل الشیعه. ج ۲ ابوابت آداب التجارة, باب ۴۰ حدیث ۳؛ و از کتابهای روایی 
اهل سنت: سنن بیهقی ج ۰۵ ص ۲ 
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آنها سختگیری نمی‌کند تا زمینةٌ گسترش آنها را فراهم سازد(نجفی ۱۸/۳۱). 

به نظر برخی دلیل بر اعتبار شرط قدرت بر تسلیم» حدیث نبوی «لاتبع ما لیس 
من کت اشت: فر این لت از فروین وی که لوگ شضن ات ونان رشن 
نلارد) تهی شاه انته ور انتضا تذیر فرهی که ولانت وت بر معا بای ففشود 
باید گفت احتصاص به «بیع» دارد و الغاء خصوصیت به ویژه نسبت به معاملات رایگان 
و عقود غیر معاوضی محل تأمل است. 

به نظر عله‌ای دیگر دلیل بر اعتبار شرط قدرت بر تسلیم سیر عقلاست و در 
جایی که به انجام رساندن موضوع تعهد امکان‌پذیر نیست تعهد لغو و بیهوده می‌نماید و 
لذا از شمول عمومات نفوذ و صحت خارج خواهد بود(انصاری,۴/ ۱۸۵). در حقیقت؛ 
عموماتی چون «اوفوا بالعقود» ناظر به عقود و معاملاتی است که در میان مردم رواج 
دارد و مردم در روابط خویش به چیزی که امکان آن نیست خود را متعهد نمی‌سازند و 
اگر این عمومات شامل نباشد دلیلی بر صحت وجود نداشته و اصل فساد بطلان آن را 
نتیجه خواهد داد. 

به دیگر سخن, تعهد. خود موضوعیت ندارد و هدف از آن که اجرای تعهد 
است اهمیت دارد و تعهدی که اجرای آن امکان‌پذیر نیست. بدون هدف بوده و کار 
بی‌هدف از انسان عاقل صادر نمی‌شود. " 

بدین ترتیب اگر عدم امکان ادای مهر برای هميشه محرز باشد. چنین مهری را 
باید باطل قلمداد کرد و اينکه اخیراً مرسوم شده برخی به دلیل استحکام کامل نکاح 
مهریه را عضوی همچون دست و پا و یا قلب شوهر قرار می‌دهند از نظر حقوقی لخو 
و باطل است. به همین ترتیب. اگر رقم مهر به اندازه‌ای زیاد است که از نظر عرفی رقم 


. از کتابهای روایی شیعه: وسائل الشیعه ۱۲/ ۲۶۶؛ باب ۱۲ از ابواب عقد بیع حدیث ۱۲؛ از کتابهای روایی اهل 
سنت: سنن بیهقی. ۰۲۶۷/۵ 

۲. برای دیدن اشکالات بر دلالت حدیث ر. ک: الانصاری. ۱۴۲۳: ۴ / ۱۸۴. 

۴ شیخ انصاری در زمرة شرایط صحت شرط قدرت بر تسلیم را برشمرده و علاوه بر دلیل غرر به دلیل یاد شده 
نیز اشاره کرده و می‌گوید: «لالزام و الالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا آو عادتاً مما لا پرتکبه العقلاء»؛ (۱۵۲/۴). 


۱۹۶ مطالعات اسلامی- فقه و اصول شماره ۸۱/۱ 


نجومی و غیر قابل اجرا انگاشته می‌شود به طوری که دو طرف یقین دارند که تا 
آخرعمر مرد نمی‌تواند در هیچ شرایطی آن را عملی سازد. و پس از مرگ نیز ترکة او 
هرگز کفاف دین را نخواهد داشت مهر را باید باطل قلمداد کرد. مثل اينکه مهر» نیمی 
از طلاهای موجود در دنیا باشد. در روایات متعددی آمده که مرد باید قصد جدی به 
پرداخت مهر داشته باشد" اکنون چگونه می‌توان قصد جدی نسبت به ادای مهری 
داشت که هرگز دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست. 

ولی نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که اعتبار قدرت بر تسلیم در 
مهر با اعتبار آن در سایر عقود حتی توافقهای تبعی مثل شرط فرق دارد. در سایر موارد؛ 
قدرت بر تسلیم در هنگام عقد باید محرز باشد و تردید در آن موجب بطلان خواهد 
بود. همچنین توانایی اجرای تعهد فی‌الواقع نیز باید وجود داشته باشد و تصور قدرت 
بدون تحقق خارجی آن کافی نیست در حالی که در مهر چنین چیزی معتبر نیست. از 


۱.قلمرو اعتبار قدرت بر تسلیم در مهر 


قراردادهاست و قراردادی که موضوع آن قابل تحقق نیست از نظر فقهی لغو و بیهوده 
است و عمومات صحت شامل آن نمی‌گردد. از نظر حقوقی هم قانونگذار فقط در مواد 


۱.وسائل الشیعه. ابواب مهور,. باب ۱۱؛ در یک استفتا از آیت‌الله مکارم شیرازی به تاریخ ۲ پچنین آمده 
ات 

سژال: در اخبار و رسانه‌ها آمده بود که خانمی صد و بیست و چهار هزار سکه بهار آزادی» مهر خود قرار داده و 
سپس بر اثر ناسازگاری آن را به اجرا گذاشته و چون شوهر به طور یقین نمی‌توانسته آن را بیردازد دادگاه آن را 
تقسیط کرده که هر ماه یک سکه بپردازد که مدت آن بیش از ده هزار سال می‌شود. آیا چنین چیزی شرعاً صحیح 
است ؟» 

جواب: مهریه‌های کلان مانند آنچه در بالا آمده و حتی کمتر از آن, باطل است. زیرا هرگز قصد جدی در آن 
نمی‌باشد و به فرض که قصد جدی باشد جنبة سفهی دارد و باطل است و با توجه به باطل بودن مهریه مزبور 
وظیفه زوج آن است که «مهر المثل» را بدهد (مغلا یکصد و ده سکه بهار آزادی با مقداری بیشتر از آن که در میان 
مردم متعارف است). 


پاییز و زمستان ۸۷ وضعیت حقوقی مهریه‌های سنگین در نکاح دائم ۹۷ 


۴۸و ۷۰ ق. م قدرت بر تسلیم را در خصوص مبیع و عين مستأجره آورده است و 
در مقررات عمومی مربوط به عقود به ویژه ماده ۱٩۰‏ ق. م یادی از این شرط نکرده. در 
ماده ۸ نیز قدرت بر تسلیم مهر را به طور مستقل ذکر نکرده است. ولی به همان 
دلیلی که ذکر شد شرط یاد شده را باید از قواعد عمومی قراردادها به حساب آورد. با 
این همه به نظر چنین می‌رسد که مهریه وضعیت ویژه‌ای دارد و باید آن را از سایر 
عقود و قراردادها جدا ساخت. 

توضیح اينکه اگر توانایی تسلیم در حین عقد مورد تردید باشد و احتمال رود 
در آینده امکان آن فراهم شود در عقودی مثل اجاره و بیع. شخص نمی‌تواند هم اکنون 
متعهد به انجام عملی که فعلاً ناممکن است شود و یا مالی را که اکنون تحویل آن 
امکان‌پذیر نیست. مثلا حیوانی را که فرار کرده بفروشد. 

چنانکه علم به توانایی نیز کافی نیست مگر آنکه با قدرت واقعی توأم باشد. مشل 
اينکه طرفین با علم به اينکه اسب مورد نظر در اصطبل هست اقدام به خرید و فروش 
آن می‌کنند در حالی که بعداً معلوم می‌شود که اسب فرار کرده و امکان گرفتن آن وجود 
ندارد. بدین ترتیب آنچه شرط درستی عقد است «قدرت واقعی معلوم» است و هر کدام 
ازدو قید منتفی شود صحت عقد دچار اختلال می‌گردد. ۱ 

مهر نیز علی الاصول نباید از این قاعده بیرون باشد. زیرا در اعتبار قدرت بر 
تسلیم فرقی بین قراردادهای اصلی و تبعی نیست و تعهد به پرداخت در صورت نبود 
شرط مخالف. فعلی و حال است بدین معنا که زن به سبب نکاح, مالک مهر می شود و 
می‌تواند به دلخواه هر تصرفی در آن بنماید (ماده ۱۰۸۲ ق. 1 بنابراین مطابق قاعده 
باید مرد در هنگام عقد. قدرت پرداخت مهریه را داشته باشد.! 
. از عبارت شیخ طوسی در کتاب «مبسوط» به دست می‌آید که مسئله تا حدودی اختلافی است. عبارت ایشان 
چنین است: «ذا آصدقها آن یجیئها بعبدها الابق کان ذلک باطلاً عند آکثرهم و قال بعضهم انه جائز و الاول آقوی. 
قمن قال: اطل, کان لا مهر المثل و له علیا اج مثل المجیی بالابق». به نقل از سلسلة الینابیع الفقهیةه ج 
۸ ص ۲۵۴؛ قاضی ابن براج در اين مسأله که شخصء کاری را که نیاموخته و یاد ندارد مهر قرار می‌دهت 


احتیاط کرده و شیخ طوسی در 0 بر بطلان چنین می‌گوید: «اذ لایصح اصداق منفعة یشی بعینه و هو 
لا بقدر علیها کاصذاق منفعة عبد لا یملکه» به نقل از جواهر الکلام ۳۲/۳۱ 


۱۹۸ مطالعات اسلامی- فقه و اصول شماره ۸۱/۱ 


ولی آنچه مدعای ماست این است که در شرایط فعلی جوامع اسلامی به ویژه در 
اغلب مناطق از کشور ما مهریه بلافاصله مطالبه نمی‌شود بلکه تنها ممکن است بخشی 
از مهر. آن هم با تصریح در حین عقد یا مذاکرات پیش از عقد برای تهية جهیزیه و 
مانند آن مطالبه گردد. 

از طرف دیگر مهر وضعیت خاص خود را دارد و چنانکه اشاره شد قانونگذار 
نسبت به رعایت شروط عمومی عقود دربارء آن سهل‌انگاری به خرج داده است. از 
مجموع این دو نکته به دست می‌آید که نه تنها تردید در قدرت بر تسلیم خللی به 
صحت مهر وارد نمی‌سازد بلکه علم به عدم امکان تسلیم مهر بلافاصله از عقد نیز 
چنانچه با توجه دو طرف به اين امر همراه باشد درستی مهر را مخدوش نمی‌نماید. 
همین که احتمال توانایی بر پرداخت. هر چند به صورت تدریجی برود کافی است که 
مهر را صحیح بدانيم هر چند رقم مهر با توجه به شرایط کنونی شوهر بسیار سنگین 
باشد. چه بسا وضعیت شوهر بر اثر وقایع پیش‌بینی نشده همچون ارث مال فراوان تغییر 
کند و توانایی پرداخت مهرية سنگین را بیابد. 

به عبارت دیگر می‌توان گفت توانایی بر تسلیم در موارد اشتغال ذمّه در جایی 
شرط است که عقد معاوضی و مبتنی بر داد و ستد باشد و الا کسی که مالی را بر عهده 
گرفته مه او مشغول است هر چند بالفعل توانایی ادای آن را نداشته باشد. دلیل ما نیز 
رضای ضمنی زوجه به مهریه‌ای است که فعلاً مقدور التسلیم نمی‌باشد و این رضایت 
از بغرفت؟ کنونی عامعه به: ذشت: می ا یل( 

بدین ترتیب سخن برخی از استادان حقوق که تعهد مربوط به مهریه‌های سنگین 
را در صورتی که بیش از امکانات مالی زوج باشد غیر معتبر دانسته‌اند خالی از اشکال 
۱. در عبارات صاحب جواهر چنین مطلبی آمده و قدرت فعلی را شرط صحت مهر نمی‌داند. مثلاً در ص ۳۲ از 


ج۳۷ جواهر می‌گوید: «یکفی القدرهُ علی المهر و لا یشترط الفعلیة» و هم می‌گوید: «ولو صدقها تعلیم صنعة لا 
یحسنها آو تعلیم سورة کذلک جاز لأنه ثابت فی الذمة». 


پاییز و زمستان ۸۷ وضعیت حقوقی مهریه‌های سنگین در نکاح دائم ۹۹ 


۲.بحث فقهی و حقوقی درباره اندازة مهر 

از نظر فقهی, مهریه اندازژ مشخصی ندارد و حداقل و حداکثری برای آن مشخص 
نشده است. ولی چون مالیت داشتن و قابلیت تملک شرط صحت آن است باید اندازه آن 
به قدری باشد که ارزش داد و ستد داشته باشد. یک دانهٌ گندم هر چند قابل تملک است 
ولی به تنهایی ارزش داد و ستد ندارد بنابراین نمی‌تواند مهر قرار گیرد. 

فقیهان امامیه تصریح کرده‌اند که برای مهر کثیر حد نهایی وجود ندارد و یه 
شريفة «وآتیتم احدیهن قنطارأ» را به معنای مهر زیاد دانسته‌اند هر چند در انداز؛ دقیق 
«قنطار» اختلاف نظر وجود دارو ‏ 

احادیث مرتبط با این موضوع را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: 

الف) در برحی روایات. سنگین بودن مهر یک امر نامطلوب و نکتة منفی دربار؛ 
زن قلمداد و «غلاء مهر» مکروه اف اس 

ب) برخی دیگر از روایات به صراحت دلالت بر این نکته دارد که مهر لزوماً 
معا کر تلارخ ‏ 


ج) در روایاتی نیز چنین آمده که میزان مهر با توافتق طرفین معین می‌شود. اطلاق 


۱ مهدی شهیدی در این زمینه می‌نویسد: «تعهد مربوط به مهریه‌های سنگین در صورتی که بیش از امکانات مالی 
زوج باشد خالی از اشکال نیست. زیرا مثلا تعهد مهرية یک میلیون تومانی نسبت به روجی که تمام دارائی‌اش از رقم 
یکصد هزار تومان و درآمدش از مبلغ چند هزار تومان در ماه تجاوز نمی‌کند تعهدی است که ایفای ان عادتا غیر 
مقدور است و در نتیجه خود تعهد به علت عدم قدرت بر تسلیم نمی‌تواند اعتبار داشته باشد ۰ مجموعه مقالات 
حقوقی» ص ۵۱ ۲ 

۲ . شیخ طوسی چنین می‌گوید: «الصداق عندنا غیر مقدر. فکل ما صح ان یکون ثمناً لمبیع آو اجره لمکتری صح 
ان یکون صداقا عندنا قلیلا کان آو کثیرا. و فیه خحلاف. و الکثیر ایضا لاحد له عندنا لقوله تعالی: و اتیتم |حدیهن 
قنطاره. همان منبع» ص ۲۵۰؛ و نیز جواهر الکلام, ۳۱/ ۱۳. 

۳ به روایات مزبور پیش از این اشاره شد. 

۴ . وسائل الشیعه باب ٩‏ ابواب مهو حدیث ۱. 


۳.۰ مطالعات اسلامی- فقه و اصول شماره ۸۱/۱ 


این روایات می‌رساند که مهريهٌ مورد توافق به هر اندازه که باشد نفوذ شرعی خواهد 
داشت. 

روایتی هم از امام صادق علیه السلام نقل شده مبنی بر اینکه سئت پیامبر گرامی 
تعیین مهر به میزان پانصد درهم بوده و تعبین بیش از آن مقدار را ممنوع می‌شمارد. سید 
مرتضی از فقیهان پیشین نیز بر طبق آن فتوا داده ولی به نظر بیشتر فقها» روایت مزبور از 
۶ 

از نظر حقوقی نیز مطابق ماده ۰ ق. م. که می‌گوید: «تعبین مقدار مهر منوط 
به تراضی طرفین است» حداکثری برای مهر وجود ندارد مگر آنکه آنقدر زیاد باشد که 
عرفاً غیر قابل تحقق قلمداد گردد. البته این مانع از آن نیست که قانونگذار به دلیل 
مصلحت عمومی و برای تسهیل در ازدواج جوانان با وضع مقرراتی. خانواده‌ها را از 
تعبین مهریه‌های زیاد منع کند. زیرا شآن حاکم محدود ساختن آزادیها برای جلوگیری 
مانند آن پدید می‌آید. آنچه مورد بحث است آن است که از نظر حکم اولی. حد نهایی 
برای مهر وجود ندارد. چراکه تعیین مهر نیز نوعی توافق است و تابع اصل آزادی 
قراردادها می‌باشد." 


۴ تبود حق حبس در مهریه‌های سنکین 


در عقود معاوضی همچون بیع و اجاره. قانون‌گذار این حق را برای هر یک از دو 


۱ وسائل الشیعه ابواب مهو باب ۸ حدیث ۱۴؛ عبارت روایت چنین است: «السنة المحمدیة(ص) خمسماة 
درهم فمن زاد علی ذلک رد الی السنة و لا نز شیره غلیه: اکثر من الخمسماة درهم» اين روایت را باید به قرينة سایر 
۳ ۵ است. 

۲ ذکر عبارات صاحب جواهر در اين باره خالی از لطف نیست. وی می‌گوید: «لاتقدیر فی المهر بل ما تراضی 
علیه الزوجان و ان ن قل ما لم یقصر عن التقویم کحبّة حنطت. و کذا لا حد له فی الکثرة علی المشهور بین الاصحاب 
شهرة عظيمة کادت تکون اجماعاً بل لعلها کذنک لاطلاق الادلُّ و عمومها کناب و ستّة ... و لاه نوع معاوضة فیتبع 
اختیار المتعاوضین فی القدر کفیره من المعاوضات» جواهر الکلام. همانجا. 


پاییز و زمستان ۸۷ وضعیت حقوقی مهریه‌های سنگین در نکاح دائم ِِ 
طرف قرار داده است که تا زمان اجرای تعهّد از سوی طرف دیگر از انجام تعهد خویش 
امتناع ورزند. این حق که به «حق حبس» معروف است مبتنی بر تقابل میان دو عوض و 
همبستگی بین آنهاست. به تعبیری می‌توان گفت درعقود معاوضی» هر یک از دو طرف 
در هنگام عقد. اجرای تعهد خویش را به طور ضمنی منوط به اجرای تعهد طرف مقابل 
ساخته است. بنابراین خریدار مثلا می‌تواند از تحویل ثمن مادامی که مبیع تسلیم وی 
نگشته خودداری ورزد. 

نکاح یک عقد معاوضی نیست. زیرا رابطهٌ مهر و تمکین زن, رابطهٌ عوض و 
معوض نمی‌باشد. با این حال قانونگذار به زن این حق را داده است مادام که مهر به 
طور کامل به وی تسلیم نشده از انجام وظایف زناشوئی خودداری کند (ماده 
۵قم) به همین دلیل عقد نکاح را عقد شبه معاوضی می‌نامند(شهید ثانی» 
۸ ولی باید دانست که حق حبس به شرحی که گذشت مشروط به آن است که 
مهر حال باشد. از طرف دیگر شرط ضمنی همچون شرط صریح نفوذ حقوقی دارد و 
لذا طرفین می‌توانند به طور صریح برای مه سررسید معین قرار دهند و یابه طور 
ضمنی حال بودن مهر را منتفی سازند. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی جامعه ما که 
رک کین یوجر طرت کته به اهر شرس از یات مه 
می‌باشند. حق حبس وجود ندارد و گویی زن با علم به عجز شوهر از ادای کامل مهر 
به طور ضمنی حق حبس خود را زائل ساخته است. بدین ترتیب قاضی در اجرای حق 
حبس باید میزان مهر و توانایی مرد را در نظر گیرد مگر آنکه مرد تدلیس نموده و حود 
را فردی ثروتمند معرفی کرده باشد؛ که در این صورت شرط ضمنی باد شده قابل 
استباط تخر اه بو د: 

ممکن است کسی ادعا کند که «حق حبس» در عقد نکاح ویزهُ دوران گذشته و 
مخصوص جوامعی است که به مهریه به چشم تعهّد حال می‌نگریسته و بلافاصله از 
عقد. اقدام به مطالبه آن می‌کرده‌اند. ولی در جامعةٌ کنونی ما که نه شوهر خود را موظف 
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به پرداخت بلافاصله مهر می‌بیند و نه همسر و خانوادُ او آن را مطالبه می‌کنند و چه 
بسا که تا آخر عمر هم مهریه پرداخت نمی‌شود چرا که حتی مطالب؛ مهر را یک امر 
منفی تلقی می‌کنند. حق حبس در عقد نکاح, اصلاً قابلیت اعمال ندارد. 

این سخن درست نیست. زیرا مهریه بلافاصله از عقد نکاح جزء دارائی زن 
محسوب می‌گردد و از نظر شرعی چنانچه به انداز؛ هزینه سفر حج باشد وی مستطیع 
دانسته می‌شود و اگر مطالبةٌ مهر مفسده‌ای در پی نداشته باشد واجب است از شوهر 
متمکن خویش, مهریه را طلب نموده و تکلیف الهی را ادا نماید. بدین ترتیب. اينکه در 
عرف فعلی» زنان مهر خود را مطالبه نمی‌کنند نشانةٌ لطف و مهربانی آنان است و الا 
دلیلی بر عدم تملک زن نسبت به مهر نیست و لذا حق حبس برای نخستین بار از 
تمکین قابل اعمال خواهد بود. 


نتیجه‌گیری و پیشنهاد 

از آنچه گذشت نتیجه می‌گیریم که: 

۱. رابطه حقوقی میان مهر و عقد نکاح. رابطهٌ ظرف و مظروف است نه پیوند و 
تعلیق. توافق بر تعیین مهر. توافقی است تبعی و پیوستگی آن باعقد نکاح از رابطة 
شرط و عقد نیز کمرنگ‌تر است. زیرا نه خود عقد و نه التزام به آن برحسب انشا وابسته 
به پرداخت مهر نیست؛ هر چند قانونگذار, التزام به تمامی آثار و تعهدات ناشی از عقد 
را در ابتدای ازدواج منوط به پرداخت مهر قرار داده است. 

۲ قدرت بر تسلیم از شرایط عمومی قراردادهاست و تفاوتی در این زمینه میان 
عقود اصلی و قراردادهای تبعی مثل شرط ضمن عقد و مهر وجود ندارد. 

۳ باوضع کنونی که مهریه‌های سنگین با آگاهی از عدم توان شوهر مورد توافی 
قرار می گیرد قدرت فعلی برای پرداخت مهر به طور کامل و بلافاصله از عقد نکاح 


معتبر نیست و قدرت پرداخت تدریجی و احتمال توانایی در آینده, برای صحت مهر 


پاییز و زمستان ۸۷ وضعیت حقوقی مهریه‌های سنگین در نکاح دائم 1 


کافی می‌باشد. بنابراین سنگین بودن مهر به خودی خود دلیل بر بطلان آن نیست. 

۴ تحلیل حقوقی اقتضا می‌کند که مهریه‌های سنگین رائج در ازدواجهای موجود 
را مهر حال ندانيم و بر این اساس معتقدیم در چنین مهریه‌هایی حسق حبس برای زن 
نسبت به پرداخت کامل مهر وجود ندارد. 

۵ به قضات شریف در دادگاه خانواده پيشنهاد می‌کنیم در اجرای حق حبس 
در فرضی که رقم مهر بسیار بیشتر از شرایط عادی شوهر بوده و همسر او نیز هنگام 
عقد از وضعیت او آگاه بوده است. توان مالی مرد را در نظر بگیرند و از حکم به جواز 
اجرای حق حبس نسبت به تمام مهر به نفع زن در فرض مزبور امتناع ورزند. 

۶ پیشنهاد می‌کنيم اولا؛ قدرت بر تسلیم نیز در شروط مهریه در قانون گنجانده 
شود و انیا حق حبس مذکور در ماده ۱۰۸۵ ق. م. را در فرض گزاف بودن میزان مهر 
تعدیل نماید. 

۷ همچنین پيشنهاد می‌کنيم. به عنوان ثانوی, با توجه به عرف جامعه در شرایط 
کنونی سقفی برای میزان مهر در قانون در نظر گرفته شود. به گونه‌ای که تعبین مهر بیشتر 
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